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تمدید اکران آنلاین «خط باریک 
قرمز» تا ۸ بهمن

اکران آنلاین مســتند داســتانی «خــط باریک  �
قرمز» ســاخته فرزاد خوشدســت تــا روز جمعه 
هشــتم بهمن تمدید شــد. اکــران آنلاین مســتند 
داستانی «خط باریک قرمز» به نویسندگی و کارگردانی 
فرزاد خوشدســت و تهیه کنندگی نگار اســکندرفر و 
فرزاد خوشدست که از ســوم دی ماه در پلتفرم نماوا 
آغاز شده است تا روز جمعه هشتم بهمن  ادامه دارد.
«خط باریک قرمز» یکی از مستندهای موفق سال 
۱۳۹۸ و از مســتندهای پرمخاطب در سال ۱۳۹۹ در 
اکــران هنر و تجربــه بوده و پس از ســه هفته اکران 

آنلاین با استقبال مخاطبان همراه شده است.
اکران این فیلم باعث شد یکی از نوجوانان حاضر 
در فیلــم که در انتظار قصاص بود از اعدام نجات پیدا 
کند و شــاکی او اعلام کرد بعد از دیدن فیلم رضایت 

داده و  آن نوجوان را بخشیده است.
ایــن مســتند داســتانی در سی و هشــتمین دوره 
جشــنواره جهانــی فیلم فجــر برنده جایــزه نت پک 
(شبکه توســعه ســینمای آسیا-اقیانوســیه) شد و 
نماینده سینمای مستند ایران در یازدهمین دوره جوایز 
آسیا- پاسیفیک بود که در نهایت توانست به فهرست 
پنج نامزد نهایی راه پیــدا کند و همچنین برنده چهار 
جایزه در ســینماحقیقت، مســتند برتر جشن حافظ، 
نامزد بهترین فیلم جشن مستند، جشن خانه سینمای 

ایران و فیلم منتخب جشنواره پوسان و... نیز هست.
همچنیــن در مراســم تجلیــل از آثــار برگزیــده 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر «تجلی اراده ملی»، 
هیئــت داوران قــوه قضائیه  در کنار داوران ســازمان 
زندان ها از فیلم مســتند «خط باریک قرمز» ســاخته 
فرزاد خوشدست به دلیل توجه به موضوع آسیب های 
اجتماعی تهدید کننده نوجوانان و ارائه راهکار اصلاح 
عالمانه مجرمان و بازپروری آنان به منظور بازگشــت 

مؤثر به جامعه تجلیل کردند.
ایــن فیلــم از طرف فرمانــده نیــروی انتظامی و 
معاونت اجتماعی ناجا و  تعــدادی دیگر از نهادهای 

کشوری نیز مورد قدردانی قرار گرفته بود.
این فیلم هم زمان در پلتفرم docunight در کشور 
آمریکا اکران شــده است که با اســتقبال مخاطبان و 

چهره های ایرانی  خارج از کشور روبه رو شده است.
«خط باریک قرمز» داستان یک گروه مجرم نوجوان 
در یک زندان اســت که با کمک چنــد مربی بازیگری 
تصمیم می گیرند یــک نمایش را روی صحنه ببرند و 
ناگفته های زندگی خود را از این طریق بیان کنند تا اگر 
ایــن نمایش موفق بود، به این بهانــه و برای اجرا در 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر از زندان خارج شوند  اما 
تعدادی از آنها برای روز اجرا، نقشه فرار می کشند... .

در این مستند داســتانی، توماج دانش بهزادی در 
کنار فرهــاد اصلانی، هنگامه قاضیانــی، امیر دژاکام، 
افشین هاشمی، آرش آبسالان، یاسر خاسب و همراهی 

نوجوانان کانون اصلاح و تربیت حضور دارند.

روایتی جالب از  ارتباط میان 
ابراهیم گلستان و گُدار

«جمعه می بینمت» یک مستند غیر متعارف به  �
کارگردانی میترا فراهانی، کارگردان ایرانی اســت 
که روایتی اســت از گفت وگویی میــان «ژان لوک 
گدار» چهره پیشــگام سینمای موج نوی فرانسه و 
ابراهیم گلستان فیلم ســاز و چهره ادبی ایرانی از 
طریق ایمیل های منظم هفتگی، فیلم ها، تصاویر، 
کلمات قصار و نامه ها که امسال در هفتاد و دومین 

جشنواره فیلم برلین رونمایی می شود.
این مستند نتیجه تلاش میترا فراهانی است برای 
آغاز و به تصویر کشــیدن دیالوگی بین نماد موج نوی 
فرانسوی که اکنون ۹۰ ساله است و گلستان، روشنفکر 

ایرانی ۹۹ ساله که در جنوب لندن زندگی می کند.
ابراهیم گلستان را پیشگام سینمای ایران می دانند 
که با فیلم های «خشت و آینه» (۱۳۴۴) و «اسرار گنج 
دره جنی» (۱۳۵۳) شناخته می شود. او در سال ۱۹۷۵ 
ایــران را ترک کرد و در انگلســتان اقامت گزید و از آن 
زمان به طور کامل روی نویســندگی خود تمرکز کرده 
است. گلســتان و گدار پیش  از  این، شخصا یکدیگر را 

نمی شناختند.
فراهانــی با ارســال پیامی بــه «گدار» پیشــنهاد 
ملاقاتی حضوری با ابراهیم گلستان را مطرح می کند 
اما در  نهایت بر اســاس ایده «گدار» مکاتبه میان این 
دو چهره تأثیرگذار به واســطه میترا فراهانی شــروع 
می شــود و بنابرایــن او هر هفته از شــهر زُم به لندن 
ســفر می کرد تا به خانه گلســتان برود و گفته های او 
را ضبط و رونویسی کند و در نتیجه برای مدت هشت 
ماه ارسال کننده تصاویر و کلمات میان گدار و گلستان 

می شود.
میتــرا فراهانی به ورایتی می گوید: «این یک هدیه 
بــرای من و خیلی بهتر از ملاقــات حضوری بود. این 
ایده را که شــامل تبادل کلمات و تصاویر بود، دوست 
داشــتم. این دو مــرد نماینده تقریبا یک قرن ســینما 
هســتند و من افــکار آنها را می خواســتم. این پروژه 
از شــعری از شــاعر و فیلم ســاز ایتالیایی «پیرپائولو 
پازولینی» با عنوان «من نیرویی از گذشــته هســتم» 

الهام گرفته شده است».
رویه اساسا به این صورت بود که یک ایمیل با متن 
اما بدون تصویر توسط گلستان ارسال می شد و جمعه 
بعد گدار پاسخی از ســوئیس همراه با فیلم، تصاویر 
و کلمات قصار ارســال می کرد. میتــرا فراهانی پیش 
 ا ز این چندین مســتند ساخته که از آن جمله می توان 
به «فی فی از خوشحالی زوزه می کشد» درباره بهمن 

محصص هنرمند ایرانی اشاره کرد.

خبر

برپایی نمایشگاه عکس پرتره زنان 
سینماگر در موزه سینمای ایران

شــرق: هم زمان بــا روز مادر و گرامیداشــت روز  �
زن، نمایشــگاه عکس پرتره زنان سینماگر توسط موزه 
سینما برپا شــد. به نقل از روابط عمومی موزه سینما، 
نمایشگاه عکس پرتره زنان سینماگر به پاس قدردانی 
از تلاش و اهتمام زنان سینماگر ایران دایر شده است و 
شامل پرتره هنرمندانی همچون زنده یاد شهلا ریاحی، 
زنده یاد نیکو خردمند، زنده یاد حمیده خیرآبادی، ژاله 
علو، پوران درخشــنده، رخشــان بنی اعتماد، فاطمه 
معتمدآریا، ثریا قاسمی، گلاب آدینه، فریماه فرجامی، 
نرگس آبیار، انســیه شاه حســینی، لیلا حاتمی، نیکی 
کریمی، آزیتا حاجیان، هدیــه تهرانی، کتایون ریاحی، 
مریــم بوبانی، رویــا تیموریان، مریــلا زارعی، هنگامه 
قاضیانی و... اســت. نمایشــگاه پرتره زنان ســینماگر 
در محوطــه مقابل عمارت تاریخــی- فرهنگی موزه 
ســینمای ایــران از ســاعت ۹ صبــح تــا ۲۳ میزبان 

علاقه مندان است.

اعتراض نقاشانه به روزهایی که 
هیچ چیز سر جایش نیست

شــرق: نمایشگاه نقاشی ســعید محجوبی که از  �
۲۴ دی در خانه کتاب پیدایش برپاســت، با اســتقبال 
شــایان توجه مردم تا هشتم بهمن تمدید شد. « توازن 
ناموزون » عنوان این نمایشــگاه است که در آن ۴۶ اثر 
از تازه ترین آثار این هنرمند به تماشاســت. این دومین 
نمایش انفرادی ســعید محجوبی اســت؛ این آثار با 
تکنیک میکس متریــال و در اندازه هــای مختلف در 
سه سال اخیر خلق شــده اند. سویه موضوعی توازن 
ناموزون، فضای انتزاعی با رویکرد اجتماعی اســت؛ 
گویا ســعید محجوبی اتمســفر ناموزونــی را روایت 
می کند که در آن توازن هســت، اما این توازن ظاهری 
اســت و عمق واقعی ندارد. او تلاش کرده در این آثار 
وضعیت کنونــی جامعه را بازتاب دهد و مناســبات 
اجتماعــی و درگیری هــای روزانه کلافه کننــده را بر 
بوم هایش انعکاس دهد. او در عین حال ساده انگاری، 
سهل انگاری و بی تفاوتی مردم از این توازن ناموزون را 

به نقد کشیده است.

نمایشگاه گروهی کاریکاتور 
هنرمندان کارتون و کاریکاتور اردبیل

شرق: منتخبی از آثار هنرمندان کارتون و کاریکاتور  �
اردبیل در قالب یک نمایشــگاه از سوم بهمن در خانه 
کاریکاتور ایران گشایش یافت. به نقل از روابط عمومی 
خانه کاریکاتور ایران، نمایشــگاه گروهی از هنرمندان 
کارتــون و کاریکاتور اردبیل در محــل خانه کاریکاتور 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی از تاریخ سوم بهمن 
لغایت ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ برگزار می شود. در این نمایشگاه 
که منتخبی است از آثار هنرمندان کارتون و کاریکاتور 
اردبیل ، آثاری از زنده یاد شهرام رضایی، خسرو حیدری، 
قاسم لطفی، شیرین قلی پور، رسول حاجی زاده، بهرام 
بابایــی، یلدا هاشــمی نژاد، ســاناز خادم یحیوی، الهه 
خرامان، مریم خرمی، ســهراب خیری، لیلی سلیمی، 
اکبــر روحی، محســن فرخی و باقر واثــق به نمایش 
درمی آید. علاقه مندان می توانند جهت بازدید این آثار از 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴:۳۰ و پنجشنبه ها 
۹ الی ۱۳ (به اســتثنای ایام تعطیل) به نشانی تهران، 
خیابان دکتر شــریعتی، تقاطع اتوبــان همت، خیابان 
گل نبــی غربی، بعد از میدان احمدی روشــن (کتابی)، 
پلاک ۴۴ مراجعه کنند. همچنین آثار به صورت مجازی 
در صفحه رسمی اینســتاگرام خانه کاریکاتور ایران به 

نمایش در خواهد آمد.

شبکه «فرانس ۲۴» مستند 
چاقوی زنجان را می سازد

شرق: مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع   �
دستی زنجان گفت: «گروه مستندساز شبکه فرانس ۲۴ 
با همکاری معاونت صنایع  دســتی زنجان، مستندی از 
فن چاقوسازی سنتی در بازار تاریخی زنجان می سازد». 
بــه نقل از روابط عمومــی اداره  کل میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دستی زنجان، امیر ارجمند گفت: 
«شــهر زنجان مرکز صنعت دســتی چاقوسازی است 
و نام زنجان همیشــه چاقــوی آن را تداعی می کند و 
ظرافــت و دقتی که در کارهای آن وجود دارد، در کمتر 
جایی دیده  شــده است. در ساخت چاقوی زنجان مواد 
مختلفی همچون ســنگ های قیمتی، جواهرات، نخ، 
تکه هایی از پوســته های دریایی و شاخ و عاج استفاده 
می شود». مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی زنجان گفت: «در این مستند ابتدا تاریخچه استان 
زنجان و قدیمی ترین چاقوی به دست آمده از مجموعه  
مردان نمکی در معدن نمک چهرآباد روستای حمزه لو 
فیلم برداری شد و سپس مستندی از صنعتگران و نحوه 
ســاخت سنتی آن در بازار تاریخی زنجان تهیه شد». او 
گفت: «زنجان از اســتان های برجسته در زمینه صنایع  
دستی در ایران محســوب می شود و دستان هنرمندان 
در هر منطقه از این اســتان از گذشته های دور کالاها و 
آثار ارزشــمندی در این زمینه خلق می کنند». ارجمند 
بیــان کرد: «تخریب و فراموشــی این مواریث فرهنگی 
می تواند باعث فقدان بخش اعظمی از فرهنگ، هنر و 
دانش های مختلف بشری شود که تاکنون برجای  مانده 
و در زنده نگه داشــتن هویت هــای فرهنگی، تاریخی و 
پیوند نســلی وظیفه خود را به انجام رســانده است». 
شــبکه فرانســه ۲۴، تمام وقت به دو زبان فرانسوی و 
انگلیســی اخبار جهــان را پخش می کنــد و از طریق 
وب ســایت france ۲۴.com نیــز برای کاربــران قابل  

دسترسی است.
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نمایش نامــه ای کــه دهــه ۸۰ توســط محمد 
چرمشــیر نوشــته شــده و عباس غفــاری یکی از 
کارگردان هایی اســت که به یک نویســنده (محمد 
چرمشــیر) متعهــد اســت. البتــه تعهد بســیار 
هوشمندانه و درستی است. محمد چرمشیر آدمی 
متفکــر و نمایش نامه نویس شــاخصی در جهان 

درام نویسی ایران است.
بالطبع نمایش نامه هایی هم از آقای چرمشــیر 
وجود دارد که ممکن است بنده حقیر یا همکارانم 
نپســندیم. امــا در کلیت محمد چرمشــیر یکی از 
بهترین نمایش نامه نویســان ایران اســت و عباس 
غفاری هم به درســتی نمایش نامه هــای او را کار 
می کنــد. فکر می کنــم الان در روزگاری که زندگی 
می کنیــم، فقر هویت فرهنگی در کشــورمان موج 
می زند. مقصود این اســت وابســتگی انسان فانی 
به یــک جهــان لایتناهی بزرگ فلســفی کمی گم 
اســت. فکر می کنم انتخاب این نمایش نامه برای 
اجرا چنین چیزی اســت و شاید بیشتر تعهد عباس 
غفاری برای انجام کاری فرهنگی را نشان می دهد 
و اینکه بتواند این فقــر فرهنگی یا بهتر بگویم فقر 
فلسفی را در جامعه خودش نشان بدهد. به نظرم 
این نمایش نامه اساسا در مورد چنین چیزی است. 
«می خواستم اسب باشم» بیش از هر چیز در ارتباط 
با بحران های قرن بیستم یا قرن بیست و یکمی است 
که انسان با آن مواجه است که بزرگ ترین بحران ها 
جنــگ جهانی اســت و البتــه که جنــگ جهانی 
دوم. اگرچــه جنگ جهانــی اول هم بحران بزرگی 
قلمــداد می شــود اما جنگ جهانــی دوم به دلیل 
اینکه مقداری نزدیک تر به روزگار معاصر ما است، 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. کشته شدن چند 
 میلیون انســان و بعد اتفــاق بزرگی مثل بمب اتم 
و... برای انســان فانی، جایگاه خدا را از همه بیشتر 
برجســته می کند. گاهی این سؤال پیش می آید  که 
خدا کجای این ماجرا اســت؟ خدایی که سال ها از 
او کمک خواستیم و مدد طلبیدیم، الان کجا است؟ 
و نمایش نامه از این صحبت می کند و فکر می کنم 
عباس غفاری علت انتخاب این نمایش نامه را فقر 
شدید فرهنگی و فلســفی می داند. در نمایش نامه 
یک تراژدی مدرن شکل می گیرد. عدم ارتباط آدم ها 
با یکدیگــر، عدم ارتباط آدم ها با خدا  یا عدم ارتباط 
مرد با زن. این چیزی اســت که بیشــتر مقصودم را 
در ارتباط با چرایی انتخاب این نمایش نامه توســط 
غفــاری برجســته تر می کند. گاهی بــا خودم فکر 

می کنم چرا باید نمایش نامه ای را در مقطعی اجرا 
کرد؟ بعضی ها معانی ســاده تری را برایش در نظر 
می گیرنــد؛ مثل اینکه مردم ما الان نیاز به خندیدن 
دارند، پــس کار کمدی انجــام می دهیم. به نظرم 
جملاتی از این دســت، تفکرات کمی دم دستی تر و 
سطحی تری است. ولی علت انتخاب «می خواستم 
اسب باشــم» برای به اجرا بردن این نمایش نامه، 

مفاهیمی است که به آن اشاره کردم.
اما درباره نمایش نامه باید گفت که فکر می کنم 
«می خواستم اســب باشم» نسبت به کارهای دیگر 
محمد چرمشــیر، متوسط تر است. آثار بسیار بهتری 
از او مطالعه کــردم و نمایش نامه هایی از ایشــان 
خوانــدم که در ذهنم مانده اســت. بــه نظرم این 
نمایش نامه شاید در دوره خودش و در دهه ۸۰ یک 
اثر بسیار شاخص به نظر می آمد و الان نمایش نامه 
متوسط تری است. شاید حتی نیاز به بازنگری داشته 
باشــد. مانیفســت هایی که صادر می شود و شکل 
دینی که در ارتباط با جریــان یهودیت و خداباوری 
مطرح می شود، به نظرم کمی نیاز به بازنگری دارد.
اما نکتــه ای که توجه مــن را در نمایش نامه و 
بعد در نمایش جلب کرد، این است که در نمایش 
هیــچ مردی وجود نــدارد. تنها مردی کــه در این 
مخفیــگاه حضور دارد، پیتر اســت کــه او هم در 
توالــت خودش را مخفی کــرده و بعد هم متوجه 
می شویم خودکشی کرده است. نمایش نامه دقیقا 
زن محور اســت و انگار در جریــان مصائب جنگ 
جهانی دوم، فقط زن ها با مشکلات مواجه هستند 

یا بهتر اســت بگویم مردها همه کشــته شــده اند؛ 
چراکه نمونه هــای فراوانی در تاریــخ وجود دارد 
از جمله حمله اعراب به ایــران یا حمله مغول ها 
و افغان هــا بــه ایران و آنچــه  در ارتبــاط با تاریخ 
می دانیــم و بعد هــم جنگ های جهانــی، اولین 
اتفاقی که رخ می دهد این است که مردها به جنگ 
می روند و کشــته می شــوند یا خودشان را مخفی 
می کنند. خاطرم هســت کــه آقــای بیضایی هم 
نمایش نامه ای به اسم «تاراج نامه» دارد که در این 
نمایش نامه هم که مربوط به حمله مغول هاست، 
مردی برای اینکه تصــور می کند اگر مغول ها او را 
پیدا کنند، در لحظه اول او را می کشند، لباس زنانه 
می پوشد و زنی هم از آنجایی که تصور می کند اگر 
مغول ها پیدایش کنند، ممکن است آزارش بدهند، 
لباس مردانه می پوشــد که اگر مغولــی او را دید، 
بکشدش و این دو آدم با هم مواجه می شوند. نگاه 
بین زن و مــرد توجه من را در ایــن نمایش جلب 
کرد. همیشــه از خودم سؤال می کنم که چرا هیچ 
مردی اینجا نیســت؟ و بعد اشاره می کنم به اسم 
نمایش نامه «می خواستم اســب باشم». باز هم از 
آنجایی که جنس ماده اســب، نماد زیبایی و غرور 
اســت و جنس نر هم نماد مردانگی و قدرت، این 
اسم کاملا مفهوم نمایش نامه را منعکس می کند. 
مقصودم این اســت کــه در نمایش نامه نبود مرد 
به خوبی مشهود اســت و در نمایش هم به خوبی 
دیده می شــود. فکر می کنم در طراحی لباس هم 
عباس غفاری با لباس های ســرهمی یا سرتاسری 

نظامــی وار مردانه کــه زن ها پوتین های ســفیدی 
هم به پا دارند، اشــاره ای می کند بــه اینکه زنانی 
می بینیم علاقه مند به مرد شــدن؛ زنانی که ســعی 
می کنند مانند یک مرد، قدرتمند باشند و بعد لباس 
زنانه ای که در گوشــه ای آویزان اســت و روی تن 
مانکن اســت و نماد زنانگی است و زن ها مدام به 

آن دست می کشند و همه آنها مثل مرد شدند.
اشــاره می کنم به زمان حال خودمان. زن های 
امروز ما هم انگار دیگر زن نیستند. به نظر می رسد 
مردهایی هســتند کمی ضعیف تر. اکثرشان پوتین 
و شــلوار می پوشند. از نمایش «ســگ دو» محمد 
چرمشیر یاد می کنم که از جمله زن های شلوارپوش 
مردنما اســتفاده کرد. میزی کــه در میانه صحنه 
گذاشــته شده است و دو  دستی که مثل دست های 
عیسی در شــام آخر، باقی مانده و دختر لحظه ای 
دســت هایش را جــای آنها می گذارد و دســت ها 
بالا می رود و لحظه ای جای عیســی می نشــیند و 
دست های عیسی را می گیرد. نمایش نامه اساسا به 
دنبال نگاهی فلسفی است و به نظرم در کار عباس 

غفاری به درستی اجرا شده است.
شاید چیزی که در نمایش کمی من را اذیت کرد، 
طراحی نور بود که به دلیــل نبود نورهای خوب در 
ســالن، این مــورد طبیعی به نظر می آمــد. نورهای 
موجود شــادابی را از کار می گیرنــد. هرچند  عباس 
غفاری سعی کرده بود با همین نور کم هم آن فضای 
تاریک و آبی و قرمــز و فضای رو به زوال و نابودی را 

نشان بدهد، اما می شد طراحی نور بهتری داشت.
بازی ها در این نمایش، نمره موفقی می گیرد. به 
نظرم کارگردانی از بازی ها جلوتر است و کارگردان 
تمام تلاشــش را کــرده که در طراحــی اثر موفق 
عمــل کند و به خوبی مشــخص اســت. موضوع 
عروســک ها و ســیب زمینی های اطــراف را خوب 
متوجه نمی شوم. همان طور  که در ایران نان قوت 
غالب است، در اروپا هم سیب زمینی همین ویژگی 
را دارد و در جنــگ جهانی دوم هم ســیب زمینی 
بسیاری را از مرگ و گرسنگی نجات داد. همان طو ر 
که داروی پنی ســیلین بسیاری را از مرگ و عفونت 
نجــات داد. در جنــگ جهانی دوم ایــن دو مورد 
نقشی اساســی بازی می کردند. نمی پسندم که در 
این طراحی هوشمندانه، سیب زمینی ها روی زمین 
باشــد و بازیگر با پاهایشــان با سیب زمینی ها بازی 
کنند. به نظرم کار خوبی نیســت و عروســک هایی 
کــه روی زمیــن خوابانده شــدند و اطــراف آنها 
سیب زمینی است، شاید نمادی است از بچه هایی 
که قرار بوده بــه دنیا بیایند و هرگز به دنیا نیامدند 
یا بچه هایی که کشته شدند. استاندارد نبودن سالن 
کمی بــه بازی ها  هم لطمه می زنــد ، اما به نظرم 

بازی ها پذیرفتنی است.

انســان از ابتدای خلقت گرایش بی حد و حصــری به جمع آوری دارد؛ 
جمع آوری هر چیزی که دوست دارد و میل تمامیت خواهی او را می     تواند 
ارضا کند؛ از همان تصویر کشیدن بر روی دیوار غار که می خواست خاطره 
و زیبایی را برای خودش جایی ذخیره کند تا هر چیز زیبایی که در طبیعت 
 دیده و تمایل داشــته به نوعــی آن را از آن خود کنــد، حتی اهلی کردن 
بعضی حیوانات که با این کار به نوعی خود سازی موجب آن شده است.
مجموعه داری یا کلکســیونری با رشد انسان همراه بوده و این اشتباه 
است که بگوییم این پدیده متأخری است و به این سبب ما از ابتدا میل به 
چنین کاری داشــته ایم. هرکسی هم در زمینه فکری خودش چنین کاری 
را انجام داده اســت. برای یک  نویسنده کلمات حکم چیزهای با ارزشی را 
دارند که دوست دارد آنها را جمع کند، بخواند و فهم شان کند. برای یک 
نقاش ثبت یک اندیشه و لحظه است و برای یک مجسمه ساز و فیلم ساز 
و حتی فیلسوف و داستان نویس و شاعر نیز به همین گونه است و هر کدام 
به جمع آوری چیزهایی مشــغول هستند و کســانی که از همه این موارد 
فارغ اند و نخواســته اند خودشان بخشــی از جهان در تولید باشند، از آن 
ســمت سعی کرده اند آنچه را تولید می شود و از نظر آنها مطلوب است، 
جمع آوری کنند. به این معنا که شــاید کســی نویســنده نباشد و دوست 
داشته باشــد بهترین داســتان های جهان را در کتابخانه اش داشته باشد 
یا کســی نقاش نباشد و دوست داشته باشــد بهترین نقاشی ها از سبکی 
خاص یا موضوع یا شــیوه ای را گردآوری کند. در نتیجه همه به شــکلی 
کلکســیونر هستیم و هر کدام به دلیلی این کار را می کنیم. برای بعضی از 
ما کلکتوری، حکم جمع کردن متریال را دارد و ایده و اندیشه و مواد برای 
تولید و خلق است و برای بعضی راه پاسخ به همان میل و اشتیاق اولیه 
انسانی است و برای بعضی دیگر نیز یک سبک کار، کسب درآمد و زندگی 
است. از این زاویه همه انســان ها بر اساس خاستگاه، علاقه و سوادشان 
خواستار جمع آوری چیزی هستند و به عبارت دیگر مجموعه دار محسوب 
می شــوند. شاید شروع عکاســی و خلق مدیومی مثل فیلم و عکس هم 
از همین مجرا و بر ســر همین میل به وجود آمده باشــد که افراد تمایل 
دارند بخشــی از لحظه و خاطره را در آن به تصویر کشیده، از مرگ نجات 
دهند و برای همیشه کنار خود نگه  دارند. در جهانی که مدام در حال به 
دنیا آمدن و از بین رفتن است و این سرعت روز به  روز هم بیشتر می شود، 
انســان هراس از دســت دادن را در خود حس می کند و بالطبع این میل 

جمع آوری و مجموعه داری نیز شدت و قوت بیشتری می گیرد.
در ابتدا، انســان برای لذت بردن خود بــه جمع آوری و نگهداری روی 
آورد، اما در مســیر تکامل این فعالیت ها، در نهایت به نمایشــگاه و موزه 
رسید تا زیبایی را به اشتراک بگذارد و لذت داشتن یک مجموعه شخصی 
را که برخاســته از سلیقه، نگرش و اندیشه فردی اوست، به نمایش برای 
دیگران نیز بگذارد. این گفته معروف که آدم ها را به واســطه کسانی که 
با آنها مراوده و دوســتی دارند بشناســید، باید در جهان جدید بسط داد 
و گفــت آدم ها را به واســطه چیزهایی که جمــع آوری و مجموعه داری 

می کنند، از دوستان تا کلمات تا اشــیایی که جمع می کنند، باید شناخت 
و تحلیل کرد.

در طول قرن بیســتم به طور شــگفت آوری این میل توسعه پیدا کرد 
و به تعداد کســانی که به خصــوص در حوزه هنر، علاقــه زیادی به یک 
هنرمند یا یک مکتب خاص هنری نشــان داده و با خریدن آثار آنان علاوه 
بــر اینکه قیمت این گونه آثار هنری را افزایــش می دادند، در بازنگری به 
آثار این هنرمنــدان و تعیین موقعیت آنان از نظر ســلیقه و ذوق هنری، 
نقش مهمی ایفا کرده اند، رونق داشته و بیشتر هم شده است. باید گفت 
رفته رفته و بر اســاس توســعه یافتگی هر جامعه ای، شیوه و سوژه های 
کلکسیونری هم در آن جامعه تغییر چهره می دهد و امروزه بیراه نیست 
اگر بگوییم یکی از مؤلفه های توسعه یافتگی میزان مجموعه داری و البته 
شیوه و ســبک مواجهه جامعه با آن است. هر چه جامعه توسعه یافته تر 
باشد، مجموعه داری به شــکل آینده نگرانه تری در آن جریان دارد؛ یعنی 
به جای آنکه اجناس و اشــیای تاریخی و کهنه جمع آوری شود، جامعه 
توسعه یافته مردمانش را به سمت مجموعه داری ایده ها و آثار آینده دارتر 
ســوق می دهد؛ آثاری از انســان که بــه کار آینده اش می آیــد، به لحاظ 
موضوع یا شــیوه کاری یا فهمی که از آن می تواند به دست پژوهشگران 
و اندیشــمندان آینده دهد و از این دست در کشورهای توسعه یافته شاهد 
مثال زیاد اســت. برای مثال یکــی از مجموعه داران تأثیرگذار، ســاموئل 
کورت اولد اســت که خانواده اش مالک امپراتوری نســاجی بودند. او در 
دهه هــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ تعداد زیادی از آثار نقاشــان امپرسیونیســت و 
پسا امپرسیونیســت را خریداری کرد و سبب شد این گونه آثار در دوره پس 

از جنگ جهانی دوم اهمیت جاودانی پیدا کنند.
در ایران هم در چند دهه گذشــته این شیوه کلکسیونری رواج اندکی 
داشته است و عموما با بودجه های دولتی و حکومتی و جهت دهی شده، 
انجام گرفته، ولی ضرورت رواج آن، همراه با رواج خلق هنر، ایده پردازی 

و خلاقیت، روز به روز قوت پیدا کرده است.
هر چه جامعه به ســمت نابودی پیش می رود، مثــل جهان پیش از 
جنــگ جهانــی اول و دوم، نگاه به حفظ زیبایــی و نگرش های متفاوت، 

خلاق و جذاب در آن پررنگ تر می شود.
گســترش مجموعه داری و ترویج چنین رفتاری به نوعی نجات امروز 
برای آینده است؛ آینده ای که برای هر قطعه از این پازل هر چقدر توانمند 
باشــد، باز هم بی دست و پا اســت و نمی تواند بازگردد و پدیده ای را ایجاد 
یــا خلق کنــد؛ زیرا زیبایی، ایــده و خلاقیت مثل زمان در لحظه اســت و 

دیگر فرصــت بازیابی برایش وجود نخواهد داشــت. وقتی مجموعه دار 
آثار یک هنرمند را نگه می دارد، در واقع یک شــیوه و ســبک را نگهداری 
می کند و به نوعی بخش یا قطعه ای از زیبایی، خلاقیت و ایده شکل گرفته 
در جهان را حفظ کرده اســت؛ قطعه ای که شــاید در آینده ای که سراغ 
چیدمان پازل تحلیل گذشــته برای رســیدن به آینده بهتر می رویم، به آن 
نیازمند شویم. اما مجموعه داری همان طور که به جامعه توسعه یافته یا 
عدم توســعه یافته مرتبط است، به دانش هم مرتبط است و طبیعتا مثل 
هر پدیده دیگری مراتبی دارد. یکی از مهم ترین ویژگی های مجموعه داری 
به شــکل توسعه یافته اش، داشتن رویکرد پژوهشگرانه درباره خریداری و 

جمع آوری اثر است.
بین خریدن آثار هنری و جمع آوری آن تفاوت های بســیاری هســت، 
امــا عمده ترین تفاوت بین این دو زمانی به تحقق می پیوندد که شــما از 
روی علاقــه اثری هنری  را که نظرتان را جلب کــرده خریداری می کنید؛ 
حــال آنکه جمع آوری یک مجموعه، عملی هدفمند با اثرگذاری طولانی 
اســت. در هر دو مورد شــما اثر هنــری را خریداری می کنیــد، اما برای 
مجموعه دار شــدن شــما باید دو نکته را فرا بگیرید؛ اولین نکته این است 
کــه بتوانید درباره خرید یا عدم خرید هرگونه اثر هنری که شــما را جذب 
می کند، به طــور مؤثر تحقیــق، ارزیابی و تصمیم گیری کنیــد. نکته دوم 
این اســت که شــما بتوانید هر اثر را به گونه ای انتخاب کنید که یک گروه 

معنادار را تشکیل دهید.
هنرمندان در خلق اثر هنری بخشی از وجود خود را به دنیا می آورند؛ 
مثل یک نویســنده که با نوشــتن داســتان، بخشــی از خود را روی کاغذ 
مــی آورد و در عین حال گزارشــی از زمانه و زندگی او نیز در اثر مســتتر 
خواهــد بــود و از آن مهم تــر نوع زاویه نــگاه او به زندگی و بخشــی از 
زیباشناســی دوران نیز در اثر او پنهان اســت که هر چه زمان از آن بگذرد 
همین موارد در کنار اســم، سبک و شیوه اوســت که ارزش آفرین شده و 
قیمــت و ارزش مادی و معنــوی کار را بالا بــرده و در نهایت مجموعه 
نفیســی را به جای می گذارد. بر این اســاس باید گفت کار گالری گلستان 
که بیش از ۳۰ ســال کلکتورها را پرورش داده، یا کار گالری آرتیبیشن که 
دهمین دوره کلکســیونر را برگزار کرده اســت، یا کار گالــری هور یا هما 
و دیگــر گالری هایی که بــه نوعی در کنار فروش اثــر، نوعی از کلکتوری 
را نیز ایجاد می کنند و آموزش می دهند، ســتودنی است؛ به خصوص در 
زمانه ای که دولت در امر جمع آوری آثار امروز به شــدت کوتاهی می کند 
و نگرانی برای ازدســت رفتن برخی از آثار، ایده ها و اندیشه ها بیش از هر 
زمان دیگری احساس می شود. ما کم هنرمندان دردانه ای نداشته ایم که 
به دلیل فقدان حمایت و نگاه مجموعه داری به آثارشان، بخش عمده ای 
از ایده ها و اندیشه هایشــان با مرگشان از دســت رفته است و از خانواده 
خود هنرمند تا مخاطبان هنر او امروز افســوس از دســت رفتن آن آثار را 
می خورند. یــک اثر هنری و حتی تقلیل یافته تر، یک شــیء دست ســازه 
انسان، بخشی از روح و اندیشه زمانه او را با خود دارد که در کنار یکدیگر 
توســعه و تعالی را موجب می شود؛ کما اینکه پژوهش های پرویز تناولی 
بر دست ســازه های فرش و گلیم زنان ایرانی به ما نشــان داد چه ارزش، 
اعتبار، احترام و عظمتی در پس آنها نهان بود و ما نادیده انگاشته بودیم 
و او با همت بزرگی آنها را جمع کرده و در نهایت به شکل یک مجموعه 
به ما عرضه کرد. این کار تناولی یکی از بهترین نمونه های مجموعه داری 

مدرن و پژوهش محور است.
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